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 2): ابعاد سياسي اجتماعي مبارزه با هواي نفس/ج4هئيت هفتگي محبين اميرالمؤمنين(ع)/تنها مسير(

 يآدم خوب كس/ نفس است يمبارزه با هوا ياجتماع ةجيظلم نرفتن، نت رباريظلم نكردن و زپناهيان: 
خوب بودن را به  ها يبعض/ ظالميننفس  يمبارزه كند و هم با هوا شنفس ياست كه هم با هوا

هم برده ذليل و كه هرزه باشد،  يكس /كنند يترجمه م» مطلق يريپذ انعطاف« و وار برهّدگي زن
  آنهاست يو هرزگ ياز هواپرست يمردم غرب ناش يريپذ از قانون يلااقل بخش /خواهد شد

 ـ وقتي شما نفس خودتان را بزنيد؛ اولاً ديگران را نخواهيد زد و به ديگران ظلم نميپناهيان:  اً بـه ديگـران   كنيد. ثاني
دهيد كه ظلم كنند و شما را به بردگي بكشانند. چون شما وقتي از هواي نفس خودتان تبعيت نكنيد، قطعـاً   اجازه نمي

از هواي نفس ديگران هم تبعيت نخواهيد كرد. كسي كه سگ هواي نفس خود را رام كـرده باشـد، قطعـاً از هـواي     
كنند چنين انساني را فريـب دهنـد و از او    لذا ديگران هوس نمي شود. ترسد و تسليم آن نمي نفس ديگران هم نمي

  سواري بگيرند.
 يمبـارزه بـا هـوا    يعنيجهاد اكبر  نييكه به تب ،»ينيد تيترب يراهبرد اصل ر؛يتنها مس«مهم  ارياول تا سوم مباحث بس يها بخش ةدر ادام

 ـآغاز شد. ا» نفس يمبارزه با هوا يو اجتماع ياسيابعاد س«وضوع با م »ريتنها مس«بخش چهارم مباحث  پرداخت، ينفس آشكار و پنهان م  ني
 شـود،  يبرگـزار م ـ  نيفلسط داني(ع) كه در مسجد امام صادق(ع) واقع در منيرالمؤمنيام نيمحب يهفتگ ئتيها در ه سلسله مباحث جمعه شب

 :ديخوان يرا م »يو اجتماع ياسيابعاد س - ريا مستنه«جلسه از مبحث  دوميناز مباحث مطرح شده در  يا دهي. در ادامه گزشود يارائه م
    جدا كرد  » خوب بودن اجتماعي و سياسي«را از » فرديخوب بودن «نبايد 
  اگر خوب بودن را درست ترجمه كنيم ديگر لازم نيست انقلابي بودن يا سياسي بودن را در كنار آن جداگانه

آدم خوبي است و هم تفكر انقلابي صحيحي دارد  فلاني هم شخصاً«تعريف كنيم. ديگر لازم نيست بگوييم 
فلاني هم آدم خوبي است و هم «كه بگوييم  ماند مانند اين مي .»كند يا در عرصة سياسي درست رفتار مي

  چون خوب بودن چيزي غير از اخلاق خوب داشتن نيست.»! اخلاق خوبي دارد
  القاعده سخن  انقلابي و اجتماعي و سياسي آدم خوبي است، علي از نظرهم شخصاً آدم خوبي است و هم اينكه بگوييم يك نفر

شود كه  وقتي خوب بودن را درست معنا كنيم، معلوم مي ايم. ما خوب بودن را درست معنا نكردهدهد  نشان مياشتباهي است چون 
خوب بودن اجتماعي و از  خوب بودن فرديجدا كردن  بين خوب بودن شخصي و خوب بودن اجتماعي انسان اصلاً فرقي نيست.

 كه در تعريف شما از خوب بودن اشكال ايجاد شده است.علامت اين است  ،سياسي
 آدم خوب كسي است كه هم با هواي نفس خودش مبارزه كند و هم با هواي نفس افراد ظالم 

  ترجمه كنيم، در اين » سمخالفت با هواي نف«را  ترجمه نكنيم، بلكه آن» انجام برخي از رفتارهاي خوب«وقتي خوب بودن را
مبارزه كند. چنين كسي هم با هواي نفس  خودتواند با تمايلات پست(هواي نفس)  بود كه ميصورت آدمِ خوب كسي خواهد 

كند. كسي كه به هواي نفس خودش  خواهند به او ظلم كنند، مبارزه مي كند و هم با هواي نفس ديگراني كه مي خودش مبارزه مي
دنبال دهد و باج نخواهد داد. كسي كه حاضر نيست  دهد، قطعاً به هواي نفس ديگران هم ميدان نمي باج نميدهد و  ميدان نمي

را در مقابل هواي  شود، قطعاً عزت خود ذليل نفس نميايستد و  مي ، بلكه محكم در مقابل نفس خودبرودنفس رضايت و آرامش 
 گذارد.  نفس ديگران هم زير پا نمي
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حرف دلِ  رود حتي اگر اين حرف زور، زور نميآدم خوب زير بار حرف  /آدم خوب براي كليدي توصيف
 خودش باشد

  ترين دشمنان خودش، يعني بر نفس خودش غلبه  تواند بر دشمن چون مي ،هاست ترين انسان خوب، آدم ضعيف نيست بلكه قويآدم
 )59/ص1؛ مجموعة ورام/ج جنبْيك قاَلَ النَّبيِ ص أعَدى عدوك نفَسْك الَّتي بينَ(.كند

 زيرآبيبازي و  با زرنگشود. آدم خوب كسي نيست كه  آدم خوب آدم فراري نيست بلكه آدم مبارز است و با نفس خودش درگير مي 
ن پيروز شود تا بر آ ايستد و با آن درگير مي فرار كند، بلكه در مقابل هواي نفس خود مي درگير شدن با نفس خودرفتن بخواهد از 

 شود. 
 رود  آدم خوب يعني كسي كه زير بار حرف زور نمي است. »گير سخت«حتي به تعبيري كوش و  آدم خوب آدم مبارز و مقاوم و سخت

 هرچنددربارة آدم خوب است.  ها ترين توصيف باشدو اين يكي از كليدي (هواي نفسش)حتي اگر اين حرف زور، حرف دلِ خودش
 .نباشد، در جامعه قابل تحمل بريم كار مي به براي توصيف آدم خوب ه مايي كاز اين تعبيرها برخي

/در بسياري از جوامع به كنند ترجمه مي »پذيري مطلق انعطاف«يا » برّه بودن«ها خوب بودن را به  بعضي
 وارتر از ديگران باشند دهند كه برّه كساني مديريت مي

 پذيري مطلق انعطاف«يا  »بي سر و صدا بودن«يا » برهّ بودن«ودن را به خوب ب ها بعضي ،از خوب بودن تعريف در مقابل اين «
كنند؛ يعني  ز ديگران زندگي ميا» وارتر وارتر و برده برهّ«كساني هستند كه  مديران در بسياري از جوامع، خيلي از كنند. ترجمه مي

 هاي خوب و گوش به فرماني اين افراد برده؛ چون دهند كنند و مسئوليت مي چنين افرادي را در سطوح مختلف مديريتي منصوب مي
بينند، تا به واسطة آن  گيرند كه يك نقطه ضعفي در او مي . يا كساني را به كار ميشوند و با هواي نفس ديگران درگير نمي هستند

اي اينكه مديران قوي، ج يعني به دهند. هاي بزرگ مي ضعف بتوانند بر او غلبه داشته باشند؛ به چنين كساني كارها و مسئوليت
 سر، پيش برود.منطق بالا مديريت بي كنند تا اوامر هاي ضعيف را انتخاب مي مو نستوه را به كارهاي بزرگ بگمارند، آد ، سترگ

  ست و مقامي گرفت، انسان به او سوء ظن پيدا  را به مديريت مياي  چنين افراد تابع و سست ارادهدر جوامعي كهگمارند، هر كسي پ
كن و اهل  اي، كسي كه ذليل، حرف گوش اند؛ چون در چنين جامعه كند كه چه آدم ضعيف و ذليلي است كه به او پست داده مي

 دهند.  كولي دادن نباشد، به او پست و مسئوليت نمي
 نيست» صلح كل« و جهادگر است/ آدم خوبآدم خوب، يك آدم مبارز 

 نيست، يعني » صلح كل« جهاد اصغر. آدم خوب چه در عرصةجهاد اكبر و  عرصة چه در؛ است و جهادگر آدم خوب، يك آدم مبارز
انديشي به معناي كوتاه آمدن در مقابل  جويي و مصلحت است، نه مصالحه و مصلحتبا دشمن اصل در وجودش بر درگيري 

قاَلَ النَّبيِ ص أعَدى (داده است  چون خداوند ما را طوري ساخته است كه بدترين دشمنان ما را در وجود خودمان قرارها.  درگيري
كند، لذا راه ديگري  شود و زندگي مي انسان در چنين شرايطي متولد مي )59/ص1؛ مجموعة ورام/ج عدوك نفَسْك الَّتي بينَ جنبْيك

  معنا خواهد بود. جز مبارزه ندارد. صلح كل بودن در چنين فضايي، بي

 نه سيخ «خوب باشد كه اي  به گونه انسانكه به اين معنا  يطلب تيعاف ظر دور داشت؛طلبي را بايد از ن عافيت
؛ نشودهيچ ماجرايي درگير  و در داشته باشد يا دغدغه يو ب يآرام يزندگو به اين معنا كه » بسوزد و نه كباب
اي  گي دغدغهطوري هستند كه در زند . حيوانات ايناست »وار برهّ«زندگي  يك اي دغدغه چنين زندگي بي

روند. هر روز  شان كشيد مي خوابند، اگر ميل شان كشيد مي خورند، اگر ميل شان كشيد مي ؛ اگر ميلندارند
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خورند و  ميرند و از اين بابت هم غصه نمي شوند يا مي ، و يك روز هم شكار ميكنند همين برنامه را تكرار مي
 .كه قرار است من يك روزي بميرم اي ندارند دغدغه

 بايد با تحريف معناي خوب بودن، خودمان را فريب دهيمن
 گونه زندگي  همينبايد هاست و خوب بودن هم خارج از اين مبارزه نيست. ما از اول تا آخر  زندگي انسان توأم با مبارزه و درگيري

  يا أيَها الإْنِسْانُ إنَِّك كادح إلِى رسي؛كني تا به خدا ب اي انسان! تو سعي توأم با زجر و سختي تحمل مي«فرمايد:  خداوند ميكنيم. لذا 
 طور است چرا ما به خودمان دروغ بگوييم و معناي خوب بودن را تحريف كنيم؟! حالا كه اين )6انشقاق/»(هربك كدَحاً فمَلاقي

 لم در ذهن اصل حقايق عا شود. چون ها در ذهن انسان مخدوش شود، انسان بيچاره مي اگر خوب بودن تحريف شود و مبناي ارزش
 . افتد جا مي اشتباهاو 
 گيرد كند/تقوا در متن درگيري شكل مي يدا نميزهد و تقوا بدون درگيري و مبارزه تحققّ پ ،عبوديت

 براي خودتان ترجمه نكنيد و خودتان را فريب ندهيد. مثلاً  مراقب باشيد خوب بودن را با الفاظ ديگري غير از مبارزه و درگيري
از زير بار مبارزه فرار كنيد، » عبد خدا بودن«خودتان را فريب ندهيد و سعي نكنيد با مفهوم » عبوديت«ب باشيد با مفهوم زيباي مراق

به معناي  تواند باشد. انسان بدون اينكه وارد مبارزه و درگيري شود، نمي »عبد خدا«تواند  وقت در متن عافيت نمي چون انسان هيچ
 باشد. عبد خداواقعي كلمه، 

  نبرد و با مفاهيم ديگري مثل تقوا، زهد، عبادت هم نبايد خودمان را فريب دهيم و تصور كنيم كه اين مفاهيم بدون درگيري و
گيرد. اصلاً تقوا در اثر جهاد اكبر و نبرد دروني  مبارزه، تحققّ خارجي پيدا خواهند كرد. تقوا حالتي است كه در متن درگيري شكل مي

معناي تقوا  .افتد، بايد نشان دهيم هاي ما اتفاق مي داشتني آيد. تقوا را در شرايط امتحانات الهي كه بر خلاف دوستدست مي  ما به
 هاي خودمان است را انجام دهيم.  داشتني اين نيست كه ما كارهاي خوبي كه مطابق دوست

انسان در موفقيت خوب بودن  معناياصل كنند/ ترجمه مي» ها رام بودن مانند برّه«برخي خوب بودن را به 
 ش استدرگيري با نفس

 كنند و درگيري را  همة مفاهيم خوب مثل زهد و عبادت و تقوا، حقيقت خودشان را در متن درگيري پيدا مي
ن در مبارزه و توان از حقيقت خوب بودن جدا كرد. لذا اصل تعريف خوب بودن اين است كه انسا نمي

 .و مقاوم باشد قوي آنبا ستد و در برخورد ايب در مقابل هواي نفس خودموفق باشد و  درگيري با نفس خود
 ايم. قرار داده» تنها مسير«نام اين بحث را ، همين خاطر بهما راه ديگري براي رشد و كمال انسان وجود ندارد و اساساً 

 بته منظور از درگيري و مبارزه، درگيري با طلب نبودن. ال اصل معناي خوب بودن يعني مبارز بودن، درگير بودن، مقاوم بودن و عافيت
 نفس خودمان است نه درگيري و زد و خورد با ديگران.

 يا نرم بودن » پذيري مطلق انعطاف«كنند يا آن را به  ترجمه مي» ها و رام بودن مانند برهّآزار بودن  بي«ها خوب بودن را به  بعضي
آزار بودن هم وجود دارد  پذيري، نرمش و بي مقدار انعطاف خوب بودن، يك كنند ولي اين درست نيست. البته در مطلق، ترجمه مي

  آيند. حساب مي ، از فوايد خوب بودن بههايي كه برشمرديم ويژگيولي اصل معناي خوب بودن در مبارز بودن است. ساير 
 دتواند جلوي ظلم نفسش به ديگران را هم بگير ، ميبگيردكسي كه جلوي ظلم نفسش به خودش را 

 ين زند. چن زند، لذا ديگران را نمي يكي از فوايد مبارزه با نفس اين است كه انسان چون با خودش درگير است و نفس خودش را مي
چون اين آدم به ديگران را هم بگيرد.  تواند جلوي ظلم نفس خود گيرد، مي مي به خودش را انساني، چون جلوي ظلم نفس خود
  تواند مراقبت كند كه سگ نفس او پاچة ديگران را نگيرد. خودش را نگيرد ميمراقب است كه سگ نفس او پاچة 
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 كنند و به  همين نفس سركش خودشان را بر روي ديگران هم سوار مي ودشان هستند و بعدهاي نفس خ كشي ها اسير عربده خيلي
 كنند. ظلم مي هم ديگران

 از - زند، و كسي كه نفس خودش را بزند، ديگر احدي را  كند و آن را مي آدم خوب، با نفس خودش مبارزه مي
زند به خاطر ضعف و ترسو بودن يا عرضه نداشتن او نيست،  نخواهد زد. منتها اگر ديگران را نمي - روي ظلم

رأت ندارد در مقابل قدرت بلكه به خاطر اين است كه جلوي ظلم نفس خودش را گرفته است و نفس او ج
روحي او بايستد و به ديگران ظلم كند. چون او سگ نفس خودش را رام كرده است. او جلوي ظلم نفسش 

كه با نفس  يا به خاطر مبارزهگيرد، بلكه  مي بودن فيو ضع ووار بودن يا ترس برهّ به خاطربه ديگران را نه 
 ران را بگيرد.تواند جلوي ظلم نفسش به ديگ مي خودش كرده است

  منظور ما از درگيري هم جهاد و مبارزه با هواي نفس است.  پيروز شدن در اين درگيري. و »درگير بودن« يعني خوب بودناصل
در اين درگيري، گاهي انسان ضربه طلبي. يعني  وجود دارد نه آسودگي و عافيتكاري و زد و خورد  كتكطبيعتاً در يك درگيري، 

تبعيت  خورد و از هواي نفس خود زمين مي اند كه مؤمن در مبارزه با هواي نفس، گاهي لذا فرمودهزند.  ه ميخورد و گاهي ضرب مي
امام باقر (ع): انَّ (كند و اين درگيري ادامه دارد.  غلبه مي شود و بر نفس خود گيرد و بلند مي كند ولي خداوند دست او را مي مي

عه نفَسْه فيَتَّبعِ هواها فسْه ليغلْبها علىَ هواها فمَرَّةً يقيم أوَدها و يخاَلف هواها في محبةِ اللَّه و مرَّةً تصَرَالمْؤمْنَ معني بمِجاهدةِ نَ
؛ تحف ...التَّوبةِ و المْخاَفةَِ فيَزدْاد بصيرةًَ و معرفِةًَ لما زيِد فيه منَ الخْوَف فيَنعْشهُ اللَّه فيَنتْعَش و يقيلُ اللَّه عثرْتَهَ فيَتذَكََّرُ و يفزْعَ إلِىَ

 )285العقول/

 درگيري با هواي نفس ها بعد از مدتي مبارزه، از  ا هواي نفس، خسته شد. بعضينبايد از درگيري مداوم ب
كنند آدم شدن يعني اينكه ديگر  ها فكر مي اين» شوم؟! نميخدايا! چرا من آدم «گويند:  شوند و مي خسته مي

هاي درون خودشان مبارزه كنند، يعني ديگر هيچ هواي نفسي نداشته باشند كه بخواهند  لازم نباشد با بدي
چون هر بدي و عيبي را در وجود خودمان از بين ببريم، يك بدي و امكان ندارد.  اصلاً با آن مبارزه كنند و اين

 ) لذا148/ص2آيد. (پيامبر اكرم(ص): فإَنَِّه لاَ ينفْي منهْا عيباً إلَِّا بدا لهَ عيب؛ كافي/ج يگر جلو ميعيب د
 .كند تغيير مياين مبارزه و درجات ح ومبارزه با نفس تا آخر عمر ادامه دارد؛ فقط سط

 است مبارزه با هواي نفس اجتماعي نتيجةظلم نكردن و زيربار ظلم نرفتن، 
 خوب بودن شد،  عرضطور كه قبلاً  همان عي مبارزه با هواي نفس بپردازيم زيراخواهيم به ابعاد اجتما ما در اين جلسات مي

شويد،  د و به لحاظ فردي آدم خوبي مييكن وقتي شما با هواي نفس خودتان مبارزه مياجتماعي از خوب بودن فردي جدا نيست؛ 
و  وقتي شما نفس خودتان را بزنيد؛ اولاً ديگران را نخواهيد زدچون  .خوبي خواهيد شد از نظر اجتماعي هم آدمطبيعتاً 

شما را به بردگي بكشانند. چون شما  و دهيد كه ظلم كنند ثانياً به ديگران اجازه نمي .كنيد به ديگران ظلم نمي
كسي كه  واهيد كرد.ديگران هم تبعيت نخنفس وقتي از هواي نفس خودتان تبعيت نكنيد، قطعاً از هواي 

شود.  نمي آن ترسد و تسليم سگ هواي نفس خود را رام كرده باشد، قطعاً از هواي نفس ديگران هم نمي
 د. ند و از او سواري بگيرند چنين انساني را فريب دهنكن نمي هوس ديگرانلذا 

 بگيرند ولي از   بخشند و آزار و اذيت آنها را ناديدهمقاوم و مبارز، ممكن است از سر بزرگواري ديگران را بخوب، هاي  البته اين انسان
 كنند.   تمكين نميبه هواي نفس ديگران سر ترس و ضعف، 

 نقُ  تگوش ها اين آدم«بگويند: ، كرديممعرفي » مبارز«هاي خوبي كه ما آنها را  اين آدمدربارة ممكن است ها  بعضيتلخ(نچسب، بدع
هاي طاغوتي و متفرعن كه دوست  لذا آدم ،دهند هاي خوب، به كسي سواري نمي آدم  ايندانيد چرا؟ چون  مي »هستند يا بدخلُق)
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به اميرالمؤمنين(ع) هم چه در  دانند. تلخ مي تآيد و آنها را گوش شان نمي ها خوش آدم قبيل دارند از ديگران سواري بگيرند، از اين
 دادند.(از جمله زبير و خالد بن وليد) يزمان حيات رسول خدا(ص) و چه پس از آن، بعضاً همين نسبت را م

 است. چون  و رام وار آدم برهّ در واقع» آدم خوب«ان از هستند، منظورش» و مناسب مورد خوب«دنبال  خود براي ازدواجكه ها  بعضي
 .»چشم«يد او تسليم شود و بگوگردند كه بر او سوار شوند و هر وقت طغيان كردند،  دنبال كسي مي ،گر هستند خودشان طغيان

 و خود را نجات دهيم/ را به همديگر مشغول كنيم مان توانيم دشمنان  با درايت در عرصة سياسي مي
 پيامبر(ص) با همين ترفند در جنگ احزاب پيروز شد

 خداوند  اندازد. گر را به جان همديگر مي ها و افراد طغيان كند و طاغوت هاي ظالم را به وسيلة ديگر ظالمان، ادب مي خداوند متعال آدم
تحَسبهم جميعاً ( ها با هم مشكل دارند. نه! اين ر متحدند،، با همديگجنگند ميتصور نكنيد كفاري كه عليه شما فرمايد:  به مؤمنين مي

هايي هستند كه حاضرند  در واقع گرگ اما ،دشمنان ما ظاهراً عليه ما اتحاد دارند )14؛ حشر/و قلُوُبهم شتََّى ذلك بأِنََّهم قوَم لا يعقلوُنَ
 كند و نه به ساير ظالمين. كند نه به مظلومين رحم مي كس رحم نمي آنها ظالم هستند و آدم ظالم به هيچپاره كنند.  همديگر را تكه

 جات دهيم. توانيم دشمنان خودمان را به همديگر مشغول كنيم و خودمان را ن  اگر ما در عرصة سياسي، درايت داشته باشيم مي
يكي از عوامل مهم پيروزي مسلمين در جنگ  پيامبر گرامي اسلام(ص) با همين درايت سياسي توانست در جنگ احزاب پيروز شود.

اعتماد يعني هاي دشمنان اسلام انجام داد و بين آنها اختلاف انداخت.  ه اي بود كه پيامبر(ص) با برخي از گرو احزاب، مذاكره
 ديگر سلب شد و لشكر آنها متلاشي شد و رسول خدا(ص) به پيروزي رسيد. هاي دشمن از هم گروه

 ظالمين نيست؟عذاب پذير كمتر از  چرا عذاب افراد ظلم
  طبيعتاً اين آدم خوب، » رود آدم خوب زير بار ظلم هواي نفس خودش نمي«اگر خوب بودن را درست ترجمه كنيم به اين معنا كه

كند، چون نفس  چنين كسي به ديگران هم ظلم نخواهد كرد و آنها را اذيت نمي م نخواهد رفت.زير بار ظلم هواي نفس ديگران ه
 خودش را مهار كرده و مدام مشغول كنترل نفس خويش است. 

 م و ظلمبه نظر شما، آيا كساني كه ميا ظالميني  تر هستند ، رذلدهند ميم ظالمين ستبدون مقاومت چنداني تن به پذير هستند و  نظل
شوند،  كنند؟ آيا كساني كه تابع هواي نفس خودشان هستند و به همين دليل،  تابع هواي نفس ديگران هم مي كه به آنها ظلم مي

كنند؟ اگر اين سؤال را از  دهند و به آنها ظلم مي قرار مي ا را اسير و بردة هواي نفس خودتر هستند يا افراد هواپرستي كه آنه رذل
 پاسخ پروردگار متعال غير از اين است. خداوندولي  ،تر هستند گويند: خبُ معلوم است كه آن ظالمين، رذل مردم بپرسيد، اغلب مي

ها را  كنند كه خدايا! لااقل اين گيرند، اعتراض مي پذير بودند در جهنم در كنار ظالمين قرار مي وقتي كساني كه ظلمفرمايد:  مي
فرمايد: هر دو گروه دو  خداوند ميشود!  جا هم به اندازة ما دارند عذاب مي ظلم كردند و اين ها در دنيا به ما دوبرابر ما عذاب كن، اين

عف و النَّارِ قالَ لكلٍُّ ض حتَّى إذِاَ اداركوُا فيها جميعاً قالتَ أخُرْاهم لأوُلاهم ربنا هؤلاُء أضَلَُّونا فĤَتهمِ عذاباً ضعفاً منَ(شوند  ميبرابر عذاب 
پذير هواي نفس آن ظالمين را پذيرفتيد؟ چون قبلاً هواي نفس خودشان را  دانيد چرا آن افراد ظلم مي) 38؛ اعراف/لكنْ لا تعَلمَونَ
 پذيرفته بودند. 

 /رابطة هرزگي با بردگي چيست؟كسي كه هرزه باشد، برده خواهد شد
 كش صهيونيستي، دنبال اين است كه جوانان ايراني موسيقي غربي گوش  دانيد چرا نخست وزير خبيث رژيم جنايتكار و كودك مي

دنبال هرزگي جوانان ما هستند؟  خوار، و خون افراد جنايتكار  چرا اين) 13920713001648 (فارس؛ خبركنند يا شلوار لي بپوشند؟
هيد شد. و اين موضوع كاملاً ا هم خواگويند: اگر شما تابع هواي نفس خودتان بشويد، به طور طبيعي تابع هواي نفس م چون مي

بر او غلبه  شيها يداشتن كه شهوات و دوست يكس: «ديفرما يم(اميرالمؤمنين است. اگر شما هرزه باشيد، برده خواهيد شد.  واضح
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 ))709غررالحكم/ص»(الرِّقِّ  وكمملُ  منْ  مغلْوُب الشَّهوةِ أذَلَُ شود؛ يو فروش م دياست كه خر يا از عبد و برده تر ليذل كند يم دايپ
 شود. خواهد انجام دهد، خيلي ترسو و ضعيف خواهد شد و اين آدم خيلي راحت به بردگي كشيده مي كسي كه هر كاري دلش مي

 اين  و سريال را براي مردم توضيح دهد و جابيندازد؟ در كدام فيلم  آيا الان كسي هست كه هرزگي را با بردگي يكي بداند و اين
كنند؟ همان كساني كه  ها شبكه براي ترويج هرزگي درست مي ده دانيد چه كساني هستند كه مي اند؟ جاانداختهاقعيت را براي مردم و
 خواهند ما را به بردگي بكشانند! يم

هواپرستي و هرزگي آنهاست/آدم هواپرست ذليل است،  ناشي ازغرب پذيري مردم  بخشي از قانونلااقل 
 و چه نسبت به پليس و قانونچه نسبت به ظالم 

  .اش  كسي كه از هواي نفس خودش تبعيت كند، نتيجهكسي كه اسير نفس خودش بشود، طبيعتاً اسير نفس طاغوت هم خواهد شد
شود. در ممالك غربي كه  پذيرد و تسليم ظالم مي شود كه از هواي نفس طاغوت هم تبعيت خواهد كرد و حرف زور را مي اين مي

. آدم آنهاستناشي از هواپرستي و هرزگي پذيري مردم  لااقل بخشي از قانوناند،  را در ميان مردم نهادينه كرده همه هرزگي آن
 او خواهد پذيرفت.  به هر حال د،نبه او زور بگوي افراد هواپرست ديگرهواپرست برده و ذليل است، چه پليس به او دستور بدهد و چه 

 ها  كشي شود. شايد با اين آدم مي - در نقاط مختلف دنيا- ها  كشي ، خرج آدمپردازند مياتي كه دانند پول مالي اكثريت مردم غرب مي
 ابراز كنند.  ها و جنايت ها كشي را با اين آدم رسند چيزي بگويند و مخالفت خودت ولي چون برده هستند طبيعتاً مي ،هم موافق نباشند

  در  ها ترين تظاهرات شلوغشود كه افراد بيگناه را بكشند و سر ببرند،  ين ميها صرف ا مردم ايران ببينند كه پول ماليات آناگر
توانند اين ظلم آشكار را تحمل كنند  مردم ما نمي» شود؟! كشي و جنايت مي چرا پول ما صرف آدم«افتد كه  راه مي ي ماها خيابان
خوري، قمار، هرزگي و  عرق انيد چرا؟ چون هواپرستي،د كنند. مي بينند و تحمل مي آن كشورها دارند اين واقعيت را مي مردمولي 
 ها بر آنها، خيلي واضح است.  نهادينه شده است. و ارتباط اين مسائل با سلطة صهيونيستجا  آن هاي جنسي در  آزادي

 انسان مقابل هواي نفس خودشكرد. وقتي  از نفس ديگري هم تبعيت خواهد، انسان وقتي از هواي نفس خودش تبعيت كند 
انسان وقتي هواي نفس خودش را مهار كند، . آيد ي هم خواهد ايستاد و كوتاه نميمقابل هواي نفس ديگربيشتر ، به مراتب بايستد

كرد. هر  به ديگران هم ظلم نخواهد كرد و وقتي هواي نفس خودش را رها كند و در مقابلش كوتاه بيايد، به ديگران هم ظلم خواهد
 .خواهد بوددة ظلم كردن است، مستعد پذيرش ظلم هم كند يا آما كسي كه ظلم مي

  


